
سنت‌هاي الهي در انديشه رهبر شهيد
 در آیينه يك پژوهش نوانتشار

»در آغوش نيل« به مثابه 
نمادي از اعتماد به خدا

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
آن  عنــوان  از 
هويداست به »مروري 
جامــع بــر موضوع 
ســنت‌هاي الهي در 
انديشــه حضــرت 
آيــت‌الله العظمــي 
شهيد ســيدعلي خامنه‌اي« پرداخته است. اين 
پژوهش و انتشــار آن به همت انتشــارات انقلاب 
اسلامي انجام شده اســت. تارنماي ناشر در باب 
مختصات اين كتاب و مضمون آن، طي يادداشتي 
آورده است: »در پهنه ‌عظيم وجود، هيچ رويدادي 
خارج از چارچوب قوانين الهي و به‌صورت تصادفي 
رخ نمي‌دهد. سنت‌هاي الهي در واقع همان قوانين 
و قواعد ثابت و لايتغيري هستند كه خداوند بر كل 
عالم، اعم از طبيعت و جوامع انســاني حاكم كرده 
اســت. اين قوانين دقيقاً ماننــد قوانين فيزيكي 
)همچون قانون جاذبه( در تمامي زمان‌ها و مكان‌ها 
جاري، زنده و تخلف‌ناپذيرند؛ با اين تفاوت كه درك 
آنها براي كســاني كه نگاهي صرفاً مادي به جهان 
دارند، دشوار است. ايمان عميق به اين سنت‌ها و باور 
به تحقق حتمي وعده‌هاي الهــي، يكي از اصول 
بنيادين هويت فكري و شــخصيتي رهبر شهيد، 
حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي )قدس سره( به 
شمار مي‌رود. اين نگاه مبنايي موجب شده بود كه 
نظام تصميم‌گيري و تدابير ايشــان به‌جاي اتكاي 
صرف به محاسبات مادي و تغييرات گذرا، بر پايه‌ 
محاسبات معنوي و قواعد تكويني پروردگار استوار 
باشد. از همين روست كه در تمامي شرايط، چه در 
دوران چالش و فشار و چه در ايام پيروزي، صلابت، 
آرامــش و اســتقامتي تزلزل‌ناپذيــر در رفتار و 
هدايتگري ايشان مشاهده مي‌شد. اين امر به لحاظ 
اهميت و تأثيري كه در فرآيند سياست ورزي ايشان 
داشته است، در خور بازشناسي و تحليل مي‌نمايد. 
با درك اين ضرورت حياتي و بــا هدف صيانت و 

ترويج اين ميراث فكري، انتشارات انقلاب اسلامي 
كتاب »در آغوش نيل« را تدوين و روانه‌ بازار نشر 
كرده اســت. اين اثر حاصل پژوهشي روشمند در 
انديشه‌هاي معظم له است كه تلاش مي‌كند اين 
قواعد را در قالــب يــك منظومه‌عملياتي، براي 
جويندگان حقيقت و به‌ويــژه جوانان دغدغه‌مند 
عرضه كند. اين كتاب در 208 صفحه موضوعاتي 
چون تعريف سنت الهي و تبيين ويژگي‌هاي آن، 
اهميت سنت‌هاي الهي، انواع ســنت‌ها، بررسي 
شرايط تحقق آنها تشــريح نتايج مثبت اعتماد به 
سنت‌هاي الهي و بررســي مصاديق عيني تحقق 
ســنت‌ها در تاريخ انبيا را در بر مي‌گيرد. اهميت 
تجربه‌اي كه در اين كتاب عرضه شده در آن است 
كه به الگويي عملي شده و در خارج نظر دارد و تنها 

از فكر و ذهنيت مايه نمي‌گيرد... .« 
رهبر شــهيد در باب حالات خود در يكي از ادوار 
دشــوار زندان و به عنوان مصداقــي بر آرامش و 
اســتقامتي كه در فوق بدان اشارت رفت، چنين 
گفته است: »دستگيري من در اوايل ماه شعبان 
بود. روزها گذشــت و ماه مبارك رمضان نزديك 
شــد. من شــنيدم كه رئيس بازجوها در راهرو 
رفت‌و‌آمد مي‌كند. وقتي صــداي گام‌هايش به 
سلولم نزديك شد، صدايش زدم. من مي‌دانستم 
كه او مرا آزاد نمي‌كند، اما من خواسته‌بزرگي از او 
طلب كردم تا خواسته‌ كوچك را بپذيرد. فوراً به او 
گفتم: بسيار خوب، اجازه بده من يك قرآن داشته 
باشم. گفت: اشــكالي ندارد. اجازه داد يك قرآن 
از منزل برايم آوردند. خواندن قرآن، در تاريكي 
شديد ناممكن بود. به نگهبان گفتم: مي‌خواهم 
قرآن بخوانم در را برايم كمي باز كنيد. رفت اجازه 
گرفت. اجازه دادند كه در به اندازه‌ي 10 سانتيمتر 
باز گذاشته شود و همين براي خواندن كافي بود. 
لذا در اين ماه خيلي قــرآن خواندم و خيلي هم 

حفظ كردم... .« 

گذري بر يادمان‌هاي امام شهيد انقلاب اسلامي
از خاستگاه فرهنگي و تربيتي خويش

گوشه‌گيري پدر را خوش نمي‌داشتم
لذا عكس آن را فراگرفتم

  محمدرضا كائيني
بي‌ترديد خاطرات رهبر شهيد انقلاب اسلامي 
حضرت آيت الله العظمي ســيدعلي خامنه‌اي 
)قده( از ادوار گوناگون حيات خويش، مهم‌ترين 
دســتمايه تاريخ پژوهان در شناخت بايسته 
زندگي و زمانه آن بزرگ خواهد بود و استنتاج 
از آن تا دهه‌ها و حتي ســده‌ها از نظر ايشان 
دور نخواهد ماند. ما نيز هم اينك در »ســوگ 
خورشيد«، خوانش تحليلي اين خودگفته‌ها را 
در دستور كار خويش قرار داده ايم و بدان تداوم 
خواهيم بخشيد. در مقال پي آمده، يادمان‌هاي 
رهبر شهيد از خاســتگاه فرهنگي و تربيتي 
خويش مورد توجه و تفسير قرار گرفته است؛ 
اميد آنكه علاقه‌منــدان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
  ميلاد خانه پدري

خاطرات رهبر شــهيد انقلاب اســامي، از بيان 
تاريخ و محــل ولادت خويش آغاز مي‌شــود و با 
توصيف خانه پدري تداوم مي‌يابد. اين خاســتگاه 
كوچك و محقر اگر چه بعدها قدري وسعت يافت، 
اما همچنــان صورت زاهدانه و بســيط خويش را 
حفظ كرد و حتي هم اينك كه پس از گذر دهه‌ها 
تبديل به حسينيه‌اي در يكي از كوچه‌هاي محله 
»سرشور« مشهد گشته، اينچنين باقيمانده است. 
اين منزل مي‌تواند به عنوان نمادي از سبك زندگي 

علماي سلف مورد توجه و عبرت اندوزي باشد:
»من در شهر مشهد، مركز استان خراسان در جوار 
آستان امام هشــتم - علي‌بن موسي‌الرضا)ع( - به 
دنيا آمدم. زادروز من بيست و هشتم ماه صفر سال 
1358 هـ . ق )فروردين 1318 هـ . ش( است. من 
دومين فرزند پسر خانواده هستم. از من بزرگ‌تر 
سيدمحمد است و دو برادر و چند خواهر هم دارم. 
خانه‌اي كه در آن به دنيا آمدم، خانه‌اي كوچك و 
ساده بود كه دو اتاق داشت؛ يك اتاق در طبقه بالا 

مخصوص پدر و مادرم و فرزندان كوچكشان بود، 
در طبقه پایين هم اتاقي بــراي خواهرانمان بود 
كه مادرشــان پيش از ازدواج پدرم با مادرم از دنيا 
رفته بود. بعدها پس از 30 سال يا بيشتر، در ترميم 
خانه آن اتاق به دو اتاق تبديل شد. يك سال پس از 
تولد من همگي به خانه پدربزرگ مادري‌ام، يعني 
آقا سيدهاشم ميردامادي نجف‌آبادي - از علماي 
معروف كه به علم و زهد و تبحر در تفســير قرآن 
شهرت داشت و جزو علمايي بود كه رضاشاه چند 
سال پيش از تولد من آنها را تبعيد كرده بود - نقل 
مكان كرديم. خانه ايشــان نسبتاً وســيع بود، اما 
پس از بازگشــت پدربزرگ از تبعيــد، مجدداً به 
خانه خودمان برگشتيم. بعدها برخي از مريدان و 
دوستداران پدرم به توسعه خانه ما همت گماشتند؛ 
زمين متروكه كنار آن را خريدند و خانه بازسازي 
شــد و ما داراي خانه جديدي شديم. مساحت هر 
دو خانه روي هم، نزديك 200 متر مربع مي‌شد. 
امــروز اين خانه بــه مكاني عمومي بــراي ذكر و 
عبادت تبديل شده و حســينيه نام گرفته است. 
در خانه فقط اثاثيه‌اي اندك و ساده بود كه در روز 
وفات پدرم - يعني تقريباً 45 سال پس از تاريخي 
كه مورد بحث ماست - به مبلغ چهل و چند هزار 
تومان ارزيابي شــد. البته اين مبلغ شامل قيمت 

كتاب‌ها نمي‌شد... .«
  پدر و مكانت تبار او

پدر گرامي رهبر شــهيد، زنده‌يــاد آيت‌الله حاج 
سيدجواد حســيني خامنه‌اي از علماي شاخص و 
زاهد مشهد بود. وي گذشته از آنكه خود از عالمان 
مبرز دوره خويش قلمداد مي‌شــد و از اعلام نامور 
نجف نيز اجازات متعدد اجتهاد داشــت، از تباري 
والا و شناخته شــده در حوزه‌هاي علميه تبريز و 
نجف نيز برآمده بود. هم از اين روي و در اين بخش 
از مقال، مروري بر گفته‌هاي راوي شــهيد در اين 

فقره بهنگام و مفيد مي‌نمايد:

»پدرم، آقا ســيدجواد خامنــه‌اي از يك خانواده 
علمايي معــروف تبريزي بود. ايشــان به ســال 
1313 هـــ . ق، در نجف به دنيا آمد. پدر ايشــان 
آقا سيدحسين خامنه‌اي، امام مسجد جامع تبريز 
بوده است. مايلم اندكي درباره اين پدربزرگ - آقا 
سيدحســين - مطالبي بگويم؛ ايشان 20 سال در 
نجف در خوانده بود و از شاگردان فاضل شربياني 
و شيخ حسن مامقاني - پدر شيخ عبدالله مامقاني 
- محسوب مي‌شد. در ســال 1315 هـ . ق - سه 
سال پس از درگذشت ميرزاي شيرازي - به تبريز 
بازگشت و در سال 1325 هـ . ق، يعني چند ماهي 
بعد از نهضت مشــروطه وفات يافــت و در تبريز 
تشييع شد. سپس جنازه ايشــان به نجف منتقل 
و در قبرستان وادي‌الســام دفن شد. ايشان پدر 
همسر شيخ محمد خياباني معروف است، بنابراين 
همسر خياباني، عمه ماست. پدرم نقل مي‌كرد كه 
پدربزرگمان آقا سيدحســين، در آغاز شب پس 
از خوردن شــام - در حالي كه فرزندان ســرگرم 
بازي بودند - مي‌خوابيد، ســپس دو ساعت پيش 
از ســر زدن ســپيده صبح براي عبادت و مطالعه 
برميخاســت. او از علماي نامدار بود و بسياري از 
علماي تبريز نزد ايشــان در نجــف درس خوانده 
بودند. ايشان وقتي به تبريز آمد، امام مسجد جامع 
اين شهر - كه از خانواده معروف مجتهد بود- امامت 
مسجد را به استاد خود آقا سيدحسين واگذار كرد. 
عموي ما آقاســيد محمد خامنــه‌اي، در نجف به 
»سيدمحمد پيغمبر« معروف بود و از جهت رفع 
نيازهاي مردم شهرت داشــت. ايشان از اطرافيان 
ويژه آخوند خراســاني و سيدابوالحسن اصفهاني 
بود. به ياد دارم كه وقتي در ســال 1336 به نجف 
رفتم، با شيخ حســين آقا، فرزند كوچك‌تر آخوند 
خراساني ديدار كردم. ايشان مرا شناخت و خيلي 
از عمويم تعريف كرد و گفت: من يكي از چهار ركن 

اداره كارهاي عموي شما بودم... .«

  پدر؛ گوشه گيري، فقر و مناعت طبع
به شهادت تاريخ، عالمان دين به لحاظ مشرب 
رفتاري تفاوت بوده‌اند؛ برخي اجتماعي بودن 
را مي‌پسنديده‌اند و عده‌اي نيز گوشه‌گيري را. 
آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي از گروه دوم بود كه 
البته فرزندش آقا ســيدعلي، اين خصلت پدر 
را نمي‌پســنديد و طبعاً طريقي متفاوت را در 
پيش گرفت. با اين همه عزلت آيت‌الله از خلق، 
بر زندگي و روزمره وي نيز تأثيراتي نهاده بود 
كه فقر شديد در زمره آنها به شمار مي‌رفت. او 
اما اين مشكل و پيامدهايش را با مناعت طبع 
و عدم چشم داشــت به اموال تجار و سرمايه 
داراني كه در مسجد محل كســب آنان اقامه 
جماعت مي‌نمود، جبــران مي‌كرد. امري كه 
قدرت نفســاني فراواني مي‌طلبيد و البته او از 

آن برخوردار بود:
»پــدرم به فضــل و علــم و اجتهــاد معروف 
و نزد علمــاي بزرگي مانند ميــرزاي نائيني و 
سيدابوالحســن اصفهانــي درس خوانده بود. 
عفيف و باحيا بود و نســبت به مــال و منال، از 
مناعت طبع برخوردار بود. در ميانه بازار مشهد 
- كه محل كسبه و تجار و سرمايه‌داران است- 
امامت مسجدي را داشــت، اما چشمي به مال 
مردم نداشت و چنين چيزهايي را نمي‌پسنديد، 
يعني در اوج بلندطبعي مي‌زيست. گوشه‌گيري 
را دوست داشــت، ولي من اين خصلت ايشان 
را خوش نمي‌داشــتم، بنابرایــن عكس آن را 
فراگرفتم. ايشــان وقتي وارد مسجد مي‌شد، 
ســر را به زير مي‌انداخت، نگاه خود را به زمين 
مي‌دوخــت و بي‌آنكه با احــدي از نمازگزاران 
حرفي بزند، مستقيماً به سوي محراب مي‌رفت! 
در آنجا عينك خود را برمي‌داشت، بنابر سنت، 
دنباله عمامه را به زيــر چانه مي‌انداخت و نماز 
جماعت را امامت مي‌كرد، آنگاه به همان‌گونه 
كه وارد شده بود، بيرون مي‌رفت. در مجالس، 
خاموش مي‌نشســت، مگر اينكــه از او چيزي 
بپرســند. جز با علمايي كه از دوستان خاصش 
بودند، ســخن نمي‌گفت. به هيچ گفت‌وگويي 
هم جز بحث علمي وارد نمي‌شــد. نتيجه اين 
گوشه‌گيري، تنگدستي شــديد بود. گاهي به 
سبب تنگدســتي، ناگزير مي‌شد كتاب‌هايش 
را - كه بسيار مورد عشــق و علاقه‌اش بودند - 
بفروشد. وقتي مي‌ديد ما كتاب‌هايش را تورق 
مي‌كنيم، ناراحت مي‌شد. اگر يكي از كتاب‌هاي 
كتابخانــه‌اش را دســت ما مي‌ديــد، با لحني 
مهرورزانه نسبت به كتاب و حريص بر حفظ آن 
مي‌گفت: اين چيست؟ لطفاً بگذار سرجايش! اما 
با اين همه ناچار مي‌شد برخي كتاب‌هاي خود 
را بفروشــد تا بتواند براي رفع نيازهاي اوليه ما 
چيزي فراهم كند. به سراغ قفسه‌اي از كتابخانه 
مي‌رفت، كتابي را براي فروش برمي‌داشت، اما 
فروش آن كتاب برايش ناگوار مي‌آمد و لذا آن را 
به جاي خود مي‌گذاشت، دومي را برمي‌داشت، 
سومي را برمي‌داشــت تا اينكه ناچار برخي را 
انتخاب مي‌كرد و برمي‌داشــت. بــه يكي از ما 
مي‌گفت اين كتاب‌ها را به نزد شيخ هادي ببر و 
به او بفروش. شيخ هادي معروف بود به اينكه هر 
كتابي را بر او عرضــه كنند، مي‌خرد و در دكان 
خود مي‌گذارد، بعد هم جــز به قيمت هنگفت 
نمي‌فروشــد! مي‌گفت من به گران‌فروشــي 
معروفم! لذا تنها كسي از من كتاب مي‌خرد كه 
ناچار به خريد آن باشد و كسي كه ناچار باشد، 
به هر قيمت گراني هم كه شده مي‌خرد! شيخ 

هادي اين طور خريد و فروش مي‌كرد... .«
  پدر از تنگدســتي خــود نمي‌گفت، 
به هميــن دليــل مــردم او را توانگر 

مي‌پنداشتند
در بخش پيشــين، به خصلت مناعت طبع و 
بي‌نيازي از خلق، در ميان ســجاياي آيت‌الله 
سيدجواد خامنه‌اي اشــارت رفت. وجود اين 
ويژگي موجب شــده بود كه عده‌اي از مردم 
او را از رفاه اقتصادي برخوردار بدانند و وي را 
متفاوت از آنچه هســت، ببينند! اين در حالي 
بود كه در خانه او فقري كم مانند خود را نشان 
مي‌داد كه اينگونه در خاطرات رهبر شــهيد 

انعكاس يافته است:
»به ياد دارم كه ما پسران، به خانه پدربزرگمان 
مرحوم ميردامادي مي‌رفتيم. ايشان هم مثل 
پدرها و پدربزرگ‌هاي ديگــر يك ريال يا نيم 
ريال به ما مي‌داد كه البتــه پول ناچيزي بود، 
اما پيش مي‌آمد كه مادر ناگزير مي‌شد همين 
مبلغ ناچيز را از ما بگيرد، تا با آن براي شام ما 
چيزي بخرد! من در خانه پدر از فقر چيزهايي 
ديده‌ام كه در خانه علمــاي ديگر كمتر ديده 
مي‌شــود! پدر هيچ‌گاه از ناداري و تنگدستي 
خود با كسي ســخن نگفت، بلكه برعكس به 
ســبب مناعت طبع و توجه بــه وضع ظاهر، 
مردم ايشان را فردي توانگر مي‌پنداشتند! در 
تابســتان فقط از عباي خاچيه كه گران‌ترين 
عباســت - كه بعد از آن عباي مخلوط است و 
بعد از آن هم عباي مكينه - و در زمستان هم 
از عباي نائيني استفاده مي‌كرد - كه از عباي 
ماهوتِ متداول ميان علما فاخرتر اســت- اما 
قباي خود را گاهي به ناگزيــر وصله مي‌كرد، 

چون اين ديگر زير عبا پنهان مي‌ماند... .«
  عشق متقابل بين پدر و فرزند

به شــهادت خاطراتي كه تاكنون از شــهيد 
آيت‌الله العظمــي خامنه‌اي دربــاره آيت‌الله 
سيدجواد خامنه‌اي نشــر يافته، بين او و پدر 
علاقه‌اي سرشار و تعلقي بي‌پايان وجود داشته 
است. ريشه اين امر را بايد در رفتار پرعطوفت 
والد نسبت به فرزندان جُست. با اين همه وي 
در ميان آنان، به آقا سيدعلي مِهر و وابستگي‌اي 
دوچندان نشــان مي‌داد و حتي بدون وي، از 

انجام سفرهاي استعلاجي خودداري مي‌كرد! 
متفابلًا فرزند نيز همواره رســيدگي به باب را 
از نظر دور نمي‌داشــت و حتي به خاطر حفظ 
سلامتي او از ادامه تحصيل در قم دست شست 

و به مشهد بازگشت:
»پدر همواره به من محبت ويژه داشــت و در 
سفرهاي خود با من مأنوس مي‌شد. پدرم يك 
بار بينايي خود را از دست داد، ولي بعدها شفا 
يافت. درمان چشــم خود را در تهــران ادامه 
مي‌داد. سه بار به تهران رفت، ولي حاضر نشد 
كسي جز من همراهش باشد. سال 1342 در 
قم بودم. پدر به من نامه نوشــت كه به مشهد 
بيايم تا او را در سفر درماني به تهران همراهي 
كنم، اما رفتن من به مشــهد به تأخير افتاد و 
علت آن مأموريتي بود كه در رابطه با مســائل 
تبليغ، بايد در زاهدان انجام مي‌دادم. به زاهدان 
رفتم و در آنجا بازداشت شدم! مهم‌ترين نگراني 
من هنگام بازداشت، پدرم بود كه بي‌من به سفر 
نمي‌رفت. به خاطر دارم كه در حال بازداشت در 
هواپيما نشسته بودم تا مرا از زاهدان به تهران 
ببرند. به يــاد پدرم افتــادم و ناگهان اندوهي 
ســنگين قلبم را فشــرد و دلواپسي عجيبي 
وجودم را فراگرفت. به خود گفتم حال كه در 
هواپيما چنين وضعــي دارم، پس وقتي وارد 
بازداشــتگاه شــوم چه حالي خواهم داشت؟ 
به خداي متعال متوســل شدم و به درگاهش 
لابه كردم، تا دلم آرام گيــرد. دقايقي فكرم از 
اين موضوع منصرف شــد. سپس بار ديگر كه 
به ياد پدر افتادم، ديدم اين بار بدون آن حالت 
اضطراب و نگراني به او فكــر مي‌كنم. در دلم 
حالت دلتنگي و اشتياق و مهر و عطوفت بود، 
اما همراه با آرامشي كه هنوز شيريني آن را به 
روشــني در خاطر دارم. خداي بزرگ را شكر 
كردم كه دعايم را اســتجابت فرمود و با دادن 
سكينه و آرامش، به من لطف كرد. اين نعمت را 
تنها كسي مي‌تواند درك كند، كه بدان رسيده 

باشد... .«
  مادر، معلم قرآن و شجاعت

مادران همواره براي فرزندان خويش، نمادهاي 
مهر و عشق و ايضاً براي آنان آموزگاران اوليه 
و ماندگارنــد. بانو ســيده‌خديجه ميردامادي 
نجف‌آبادي والده گرامي رهبر شهيد نيز از اين 
قاعده مستثني نيست. او را بايد نخستين معلم 
قرآن فرزند نام‌آور خويش دانست و ايضاً كسي 
كه از كودكي بســا احاديث، اشعار و حكايات 
را به او آموخته اســت. برحسب روايت شهيد 
خامنه‌اي، مادرش با ظلم و منكرات نيز ســر 
ستيز داشــته و طبعاً در آينده، فرزندش را در 
طريق مبارزه با طاغوت تشــويق نيز مي‌كرده 
است. اين امر موجب شــده كه از همان دوره 
نوباوگي، توجه و حساســيت آقا سيدعلي به 
امر به معروف و نهي از منكر و نيز مقاومت در 
برابر ستمكاران جلب شود و در اين مسير ثابت 

قدم بماند:
»زادگاه مادرم نجف است. ايشان لهجه عربي 
داشت. در كودكي، با لهجه عربي نجفي حرف 
مي‌زده اســت. با قرآن آشنا بود. قرآن را خوب 
و با صدايــي جالب تلاوت مي‌كــرد. در اواخر 
عمر، صدايش گرفته بــود و من صدي خوش 
او را به يــادش مي‌آوردم. بــر قرائت كلام‌الله 
مجيد با قرآن اهدائي پدرش، مداومت روزانه 
داشت. شيوه قرائت ايشان ما را در آن كم‌سن 
و سالي به خود جذب مي‌كرد. پيرامونش گرد 
مي‌آمديم و به تلاوتش گوش مي‌كرديم. ايشان 
هم از فرصت اســتفاده مي‌كرد، معاني برخي 
آيات را براي ما به فارســي ترجمه مي‌كرد و 
داستان‌هاي پيامبران را برايمان بازمي‌گفت. 
شيفتگي وافرش به زندگي حضرت موسي)ع( 
موجب مي‌شد تا داســتان زندگي اين پيامبر 
بزرگ را با همه جزئياتش براي ما شرح دهد. 
آنچنان با علاقه‌مندي درباره حضرت موســي 
سخن مي‌گفت، كه شوق شنيدن ماجراهاي او 
را در ما برمي‌انگيخت. با ديوان حافظ مأنوس 
بود و برخي اشــعار او را از حفظ داشت و با آن 
فال مي‌گرفت، كما اينكه با حديث نيز آشــنا 
بود. حديثي مي‌گفت و پدر به ايشان اعتراض 
مي‌كرد كه به اين حديــث تاكنون برنخورده 
است، اما ايشان منبع حديث را براي پدر ذكر 
مي‌كرد. همچون پدر مناعت طبع داشــت؛ از 
ناداري خود هرگز با كسي سخني نمي‌گفت. 
هميشــه رنج خود را به شــيوه‌هاي گوناگون 
پوشيده مي‌داشــت. نكات اوليه قرائت قرآن 
و قواعد زبــان عربي را از مــادر آموختم؛ كما 
اينكه روح دليري و نســتوهي را نيز او در من 
دميد. مادر به خاطر بازداشت‌هاي پياپي من و 
حملات ساواك به منزل، رنج بسيار كشيد، اما 
در برابر دژخيمان مهاجم با پايداري و صلابت 
مي‌ايستاد، جوابشان را مي‌داد و با آنها مجادله 
مي‌كرد. او حتي مشــوق من در ادامه اين راه 

پردردسر نيز بود... .«
  كلام آخر

از آنچه در فوق آمد مي‌توان نتيجه گرفت كه 
برآمــدن از خانواده‌اي زاهــد و كم‌برخوردار، 
رهبر شهيد را از آغاز حيات با اين پديده آشنا و 
سازگار ساخت. اين امر موجب شد كه آن بزرگ 
در آينده و هنگام دسترسي به مظاهر دنيوي 
به راحتي بتواند نسبت بدان بي‌اعتنايي پيشه 
سازد؛ امري كه تا واپسين لحظات حيات او نيز 
خود را نشان مي‌داد. از سوي ديگر رشد يافتن 
در كنار پدر و مادري فاضل و معلم خوي، بسا 
معارف ديني و ادبي را نيز به وي انتقال داد؛ به 
نحوي كه مي‌توان ادعا نمود كه ريشــه كمال 
علمــي او در همان دوره پديد آمــد و به مرور 

زمان پرتوان و قدرتمند شد. 

برآمــدن از خانــواده‌اي زاهــد و 
كم‌برخوردار، رهبر شــهيد را از آغاز 
حيات با اين پديده ســازگار ساخت. 
اين امر موجب شد كه آن بزرگ هنگام 
دسترسي به مظاهر دنيوي به راحتي 
بتواند نسبت بدان بي‌اعتنايي پيشه 
سازد. از ســوي ديگر رشد يافتن در 
كنار پدر و مادري فاضل، بسا معارف 
ديني و ادبي را نيز به وي انتقال داد، 
به نحوي كه مي‌توان ادعا کرد ريشه 
كمال علمي او در همــان دوره پديد 
آمد و به مــرور زمان پرتوان شــد

 25 اسفند 1403
رهبر شهيد در حاشيه ديدار سالانه با شاعران

آيت‌الله سيدجواد خامنه‌اي در زندگي 
گوشــه‌گيري را برگزيده بود كه البته 
فرزندش آقا سيدعلي، اين خصلت پدر را 
نمي‌پسنديد. با اين همه عزلت آيت‌الله از 
خلق، بر زندگي و روزمره وي نيز تأثيراتي 
نهاد كه فقر شديد در زمره آنها به شمار 
مي‌رفت. او اين مشكل و پيامدهايش را با 
مناعت طبع و عدم چشمداشت به اموال 
تجاري كه در مسجد محل كسب آنان 
اقامه جماعت مي‌نمود، جبران مي‌كرد
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